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هفته نوشت

هوا آلوده است؟ تقصیر شماســت، چون زیاد برق و 
انرژی مصرف می کنید. ترافیک فشــرده اســت؟ تقصیر 
شماســت، چون زیاد بیرون می آیید. باران نباریده، تقصیر 

شما است، باران زیاد باریده، باز هم تقصیر شماست... !
این گویه ها چقدر آشــنا هستند. چه بســا در خانواده 
یــا در جامعه زیاد شــنیده ایم. این بازگویی ها و انگشــت 
تقصیر به  ســوی مردم گرفتن چه پیامدی داشته است؟ 
آیا مقصرنمایی مــردم که همواره صــورت می گیرد، به 
بهبود الگوی مصرف، کاهش هدررفت ها، بهینه ســازی 
فرصت های همگانی و به زیستی انجامیده است؟ روشن 
اســت که نه! در یک الگوی رفتاری از سر خود واکردن و 
با بازخوردهای غیرمسئولانه همیشه دیگران/مردم/آنها/

اینها/بالایی ها/پایینی ها مقصر انگاشــته می شود و برای 
آنها نســخه تجویز می شود. در زنجیره ای از نابسامانی ها 
گرفتار دســت وپا می زنیم و گمان می کنیم با گفتن اینکه 
کمتر مصرف کنید، بیشــتر چنین کنیــد و بهتر چنان کنید 
مسئله حل می شود. شوربختانه موج های توده گرایانه ای 
هم در این میان برای کسانی که از این سرگشتگی ها ماهی 
می گیرند، هر از گاهی فراهم هستند. روزها است که مردم  
همه از برخوردار و نابرخــوردار، در هوایی چرک و آلوده 
و زهرآگیــن از چون و چــرای این وضعیــت دم می زنند و 
بــا درد و بیماری و رنج بــازدم برمی آورند. وضعیت هوا 
و حال و روز شــهروندان وضعیتی نمادین از مســئله های 

مــا در زمینه های گوناگون اســت. بر شــاخ نشســتن ها 
و بــن بریدن هــا، بی توجهی بــه رابطــه پدیدآورنده ها و 
پدیده ها(علت-معلولی)، ارتقا نیافتن آگاهی و دانســتن 
به خرد و بازخــورد (نگرش چند بعدی که در رفتار نمود 
یابد) و از همــه اینها بنیادی تر «فرافکنــی» به مثابه یک 
ســازوکار دفاعــی و واپس رانی روانــی در برابر تنش در 
همه زمینه ها و همه لایه ها و همه جنبه های این زندگی 
فردی و گروهی ایرانی ما بیش از همیشــه نمایان است. 
اینجای ماجرا که می رســیم همه ســخن از کاستی های 
فرهنگی مــان به میان می آوریم و کســی هــم نمی داند 
چگونه و از کجا باید آغاز کرد، به چه می خواهیم بپردازیم 
و کجا می خواهیم برویم. از آنچه هست ناخرسند هستیم 
و درباره اینکه چه بشود خوب و خوشایند است هم البته 
کنــدوکاوی نمی کنیم و نمی دانیــم. از همه بدتر هم این 
اســت که کســانی که به رأی همگانی یا در فرصت های 
ویژه و محدودی که به خیلی ها نمی رســد، مسئول کارها 
شــده اند، رو به خود مــردم مقصرشــماری کنند. هوای 
این روزها نمایی گویا از زندگی کردن و زندگی ســوزاندن 
و زندگی هدر دادن اســت. می دانند چه زیان بار اســت و 

می ســوزانند، می دانیم که نیازمند چــه پیش زمینه هایی 
اســت و به همین رویه ادامه می دهیــم. به  جای اینکه 
به دیگــران بگوییم چه کنند یک بار درنگ کنیم و از خود 
بپرسیم چگونه و چرا این گونه زندگی می کنیم؟ چطور و تا 
کی رابطه بین رویدادها را درنمی یابیم و نادیده می گیریم؟ 
این خود حق پنداری که گاه در سیاست، گاه در کار و جایی 
هم در زندگی شخصی و همســایگی و خویشاوندی مان 
چشــم و دلمان را می آزارد، بنیان انگشت تقصیر گرفتن 
دیگران به  ســوی خودمان اســت. هرکــدام از ما خود را 
حق تر از دیگران می دانیم ولی هنگام دشواری ها شتابان 
انگشــت اتهام را به  ســوی دیگران می گیریم و فرافکنی 
می کنیم. آنکه مســئول کاری شده اســت، باید بداند که 
خودش هم یکی از همین مردمی است که هر بار آنها را 
مقصر ماجراها تلقی کرده است. اگر بهبودی در کار باشد، 
نمی توان بی نگاه و بی پرداختن به خود کاری پیش برد. 
اگر هر کســی کار و مســئولیت و ســهم خود را ساده و 
ســبک بینگارد و همواره به دیگران فرافکنی کند، چیزی 
جــز این نمود آلوده و تاریــک و خفه کننده نخواهد بود. 
به گاهی بادی و بارانی و اندکی آبی آسمانی دل خوش 
کــردن و دوباره بــر همین طبل کوبیدن زندگی نیســت، 
بلکه روزمرگی در میــان آلودگی های فیزیکی و روانی و 
انتزاعی است که خود پدید آورده ایم و دریغ که در چنین 
خندقی به تعبیر کهن «تر و خشک با هم می سوزند». هوا 
یک نمونه نمادین اســت که نفس مان را بند آورده ولی 
کمی ژرف تر بیندیشیم، به هر زمینه بپردازیم آسمان مان 
همین وضع شده اســت. هوای زندگی مان را بسنجیم و 
بپاییم. مســئولان و مدیران، باید از خــود و رویه کاری و 

بازخوردهای خودمان آغاز کنیم.

خودحق پنداري

تحلیل

به جامعــه مدرن صفــات مختلفی مثــل صنعتی، 
ســرمایه داری و مانند اینها داده شــده اســت اما یکی از 
تأمل برانگیز  ترین آن صفت ها، «جامعه ریســکی» اســت، 
یعنــی جامعــه ای که هم زمان با بســط رفاه و آســایش 
در زندگی بخــش عظیمی از آدم هــا را در معرض انواع 
خطرات و ریســک ها از آلودگی های زیست محیطی گرفته 
تا خشونت های سیاسی و خطاهای سازمانی قرار می دهد. 
بنابرایــن در کنــار علل مرســوم پزشــکی مرگ ومیر مثل 
بیماری های قلبی و عروقی همواره باید مراقب مســائلی 
ماننــد خطاهــای ســازمانی و جمعی هم بــود که جان 
می گیرند و جان می ســوزانند. نگاهی به ارقام مرگ ومیر 
در ایــران در ســال ۱۳۹۸ نشــان می دهد که ســه گروه 
بزرگ جان باختگان نامعمول داشــته ایم. مرگ ومیرهایی 
که می شــد از آنها جلوگیری کرد اما به ســبب خطاهای 
محاسباتی یا سازمانی روی داده اند. دسته نخست کسانی 
بوده اند که در جریان ناآرامی هــای آبان ماه پس از اعلام 
ناگهانی افزایش قیمت بنزین در سراســر کشــور و عمدتا 
در مناطق حومه ای کلان شــهرها  کشــته شــدند. دسته 
دوم آنهایی بودند که در مراســم ســوگواری سردار قاسم 
سلیمانی به سبب ازدحام جمعیت و غفلت برگزار کنندگان 
در برنامه ریزی رویداد در شــهر کرمان جان باختند. دسته 
سوم مسافران پرواز هواپیمای تهران-کی یف بودند که به 
ســبب اصابت موشک های پدافند هوایی کشور جان خود 
را از دست دادند. اگرچه افکار عمومی در زمان وقوع این 
رویدادها تا اندازه ای به هر کدام از اینها واکنش نشــان داد 

اما برخی بر این نظرند که بازتاب این سه حادثه با یکدیگر 
تناســب نداشــت و جامعه توجه عمده خود را معطوف 
به کشته شــدگان حادثه هواپیمای اوکراینــی کرد. در این 
یادداشــت نگاهی مختصر به علل این مســئله خواهیم 
داشــت. اگر دو حادثه آبان و کرمان را داخلی فرض کنیم، 
حادثــه هواپیما به ســبب ویژگی هایی که داشــت مانند 
دوتابعیتی بــودن و تخصــص بالای بخش عمــده ای از 
مسافران، حضور مسافران بین المللی و کادر پرواز اوکراینی 
از ابعادی برخوردار است که از مرزهای ایران فراتر می رود 
و کشــورهای متعــددی از جمله کانــادا و اوکراین را هم 
درگیر می کند. شاید کم صداترین همان کشته شدگان کرمان 
باشند که در هیجان جمعی پدیدآمده به سبب ترور یکی از 
ارشدترین مقامات نظامی ایران به دست آمریکا و جایگاه 
طبقاتی آنها و تعلق شان به مناطق به اصطلاح پیرامونی 
کشــور، چندان مورد توجه افکار عمومی قــرار نگرفتند. 
معلوم نشــد این افراد چه کسانی بودند و بازماندگان آنها 
چه مطالباتی دارند و چگونه کشته شــدن عزیزان خود را 
پیگیری خواهند کرد. کشته شــدگان آبان ماه اما به سبب 
ابعاد سیاســی موضوع و اینکه آنها در جریان اعتراضاتی 
که رنگ و بوی سیاســی داشت جان خود را از دست داده 
بودند، تا اندازه ای مــورد توجه افکار عمومی قرار گرفتند 

اما باز هم به نظر می رســد توجه چندانی برای شــناخت 
افــراد جان باخته و مســائلی که پس از ایــن حادثه برای 
خانواده های آنها پیش آمده، نشــد. بخش عمده ای از این 
مسئله به طبقه اجتماعی کشته شدگان و اینکه از مناطق 
پیرامونــی هم بودند برمی گردد. بــه  طور معمول صدای 
این گروه های حاشــیه ای چندان بازتابی در جامعه ندارد؛ 
اما پر بازتاب ترین حادثه همان سقوط هواپیمای اوکراینی 
در نزدیکی تهران اســت. حادثه ای که به تنهایی مســبب 
افزایش بخش عمــده ای از جان باختگان حوادث هوایی 
جهان در ســال ۲۰۲۰ شــد. این حادثه بــا دو حادثه 
دیگر تفاوت های عمــده ای دارد. اگر دو گروه قبلی تا 
اندازه ای از وضعیت ریســکی خــود، کم و بیش آگاه 
بودند به ویژه کسانی که در اعتراضات سیاسی حاضر 
می شوند، اما مسافران پرواز اوکراینی تصور می کردند 
کــه در یکی از امن ترین مکان هــای موجود در جهان 
یعنی صندلی پرواز یک شــرکت هوایــی بین المللی 
نشســته اند. مســافران آن پرواز نه سیاســی بودند و 
نه تمایلی به درگیری با مســائل ایران داشــتند. آنها 
به هیچ وجــه به مرگ فکر نمی کردند و برای آن آماده 
نبودند. بخش عمده ای از آن مسافران به گروه هایی از 
جامعه تعلق دارند که به سبب جایگاه طبقاتی خود 
هــم صدا و هم توان پیگیری مطالبات خود را از طرق 
مختلف دارند. از آنجایی که پای کشــوری مثل کانادا 
هم در میان اســت و این دسته از کشورها معمولا در 
پیگیری مســائل پیش آمده برای شــهروندان خود در 
کشــورهای دیگر جدی هســتند بنابراین خواه ناخواه 
توجه به جان باختگان ایــن حادثه بیش از دو حادثه 
آبان و کرمان خواهد بود. در هر حال می شــد با تدابیر 
بهتری از وقوع هر کدام از این رویدادها جلوگیری کرد 

و شاهد سوگواری و غم هم وطنان نبود.

جان  هایى که از دست رفت

دیگران

هنگامی که اخبار رقه و سوریه را مرور می کنید، دیدن 
مردان جنگی بر خرابه ها یا خبر کشته شدن کودکانی که 
روی مین رفته اند در صدر آنها قرار دارد. می توانید اخبار 
محلی ســوریه را مرور کنید اما گاهی نیــز مردانی از آن 
سوی آب ها برای ثبت آثار به جامانده از جنگ به آن دیار 
می روند و از داخل زندان های مرگ داعش در رقه سوریه 
تصاویری منتشر می کنند که تکان دهنده است و بر تکرار 
اخبــار تلخ غلبه می کند و به یاد می آورد که چه بر ســر 
مردمانی که ماندند و نتوانســتند فــرار یا مهاجرت کنند، 
می آید. خبر مهم از عکس های جیمز بینگهام گزارشــی 
منتشر کرده است؛ عکس هایی که زندانی سیمانی را نشان 
می دهد با حلقه های آویزان از ســقف، جای دست های 
آغشــته به خــون و آخرین دست نوشــته های ناامیدانه 
زندانیان. عکس هایی که به تازگی گرفته و منتشر شده و از 
نظر عکاس، بدترین مکانی است که تا به حال دیده است. 
جیمز گفته اســت «بسیاری از سلول ها در زندان کوچک 
بودند و به سختی فضای لازم برای خوابیدن داشتند. اکثر 
آنها حتی پنجره و نور نداشــتند. توالت ها به سلول های 
انفرادی تبدیل شده اند. در تعدادی از اتاق ها روی دیوار ها 
اســامی زندانیان و آخرین نوشــته ها و نقاشی ها نقش 
بسته اســت. افرادی که به اینجا آورده شده اند به شدت 
رنــج برده و به ندرت زنده مانده اند. در یکی از اتاق ها آثار 
دســت خونی روی دیوار ها پیدا کردم». هنگام ســقوط 

رقه در ســال ۲۰۱۷ تروریســت های داعش که حاضر به 
تسلیم شــدن نبودند، آخرین مقر خود را اســتادیوم شهر 
رقه قرار دادند. به همین دلیل این مرکز ورزشــی آسیب 
زیادی دید. شــواهدی نیز از چندین حمله هوایی به این 
مکان وجود دارد کــه منجر به فروریختن بخش هایی از 

سقف ورزشگاه شد.
جیمز گفت «تلاش هایی برای پاکســازی استادیوم از 
تخریب ها در حال انجام اســت بــه این امید که بار دیگر 

این مکان ورزشــی زنده شود، با این حال در نبود بودجه 
و حمایت بین المللی پیشرفت بسیار کند است. هنگامی 
که من از ورزشگاه بازدید کردم، دو یا سه مرد در آنجا کار 
می کردند». بقیه رقه با بیش از ۱۱ هزار ساختمان غیرقابل 
سکونت در وضعیت مشــابهی قرار دارد. در طول سال 
۲۰۲۰ مــدام اختلالات تأمین آب در رقه وجود داشــت و 
خدمات بهداشــتی در اینجا بسیار ضعیف است. رقه در 

سال ۲۰۱۴ توسط داعش تسخیر و به پایتخت خودخوانده 
ایــن گروه تکفیری تبدیل شــد. در نتیجه حملات هوایی 
ائتلاف بین المللی آســیب های زیادی به شهر وارد شده 
است. ســرانجام در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷ نیرو های دموکراتیک 
سوریه آزادســازی رقه را اعلام کردند. جیمز می گوید در 
رقه کودکان کوچکی را یافتم کــه در کوچه و خیابان ها 
پرسه می زنند. با اینکه هوا سرد شده اغلب بدون کفش 
یا لباس گرم بودند. این شــهر پس از سال ها جنگ ویران 
شده و وضعیت برای کسانی که باقی مانده اند، وحشتناک 
اســت. این عکاس گفت که مردم اینجا عصبانی هستند. 
صد هــا خانــواده در چادر های تنگ زندگــی می کنند و 
امید چندانی برای بازگشــت به خانه های شــان ندارند. 
امکانات پزشــکی محدود است. هوا سرد، آب گل آلود و 
ســرویس های بهداشتی کثیف و شــلوغ است. هیچ کار 
یا وســیله ای برای کسب درآمد نیز وجود ندارد. با وجود 
شرایط اسف بار، جیمز وقتی وارد مدرسه ای تخریب شده 
شد بارقه ای از امید را پیدا کرد. در آنجا یک معلم جوان 
کار می کــرد. معلم در شــرایط ســخت خارق العاده ای 
کارش را انجــام می داد و بچه ها خوشــحال بودند و به 
حدی جذب درس می شدند که واقعا متوجه حضور من 
در آنجا نشدند». جیمز همچنین به اردوگاه الهول در مرز 
سوریه و عراق نیز رفته اســت، جایی که زنان و کودکان 

داعشی زندگی می کنند. 

جنگ تمام نشدنی

سلیقه -2

پاســخ یک نه قاطع اســت. چنان که بــه هر ادبی 
نباید احترام گذاشــت، هر سلیقه ای را هم نباید محترم 
دانست. ادب و سلیقه، دو شــکل یک ارزش اند. هر دو 
آموختنی انــد و هر دو فرم اند. ادب، رعایت فرم  اســت 
در کلام و در رفتار و ســلیقه رعایت فرم است در اشیا و 
اشــکال. همان طور که کسی که ادب را در کلام رعایت 
نمی کند، بی ادب اســت، کسی که ســلیقه را در اشیا و 
اشکال رعایت نمی  کند، بی ســلیقه است. برای رعایت 
ادب باید کلمه ها را فهمید. باید لحن را شــناخت. باید 
روابط را فهمید. اگر اینها را ندانیم یا رعایت نکنیم، فقط 
این نیست که یک فرم مرسوم را رعایت نمی کنیم؛ بلکه 
دیگری را آزرده می کنیم. بی ادبی، ایجاد آزردگی با فرم 
است یا با نشناختن فرم یا با رعایت نکردن فرم. حتی اگر 
از دور شــاهد بی ادبی باشــیم، باز هم آزار دهنده است. 
اینکه ببینیم کسی غم دیگری را سخره می کند، اگر ادب 
داشــته باشیم، آزرده خواهیم شــد. در این صحنه تنها 
کسی رنجیده نخواهد شد که ادب را نمی شناسد. ادب 
یعنی بدانی خندیدن بد نیست؛ اما بدانی کجا بخندی. 
چقدر بخندی و چگونه بخنــدی؛ وگرنه یک جایی اگر 
نخندی بی آدابی اســت. ادب یعنی آداب کلام و رفتار 
را بدانی؛ وگرنه آزردگی ایجاد کرده ای. این آزردگی، یک 

آزردگی  از نافرمی رفتار است و نافرمی کلام.
اما سلیقه هم شــکل دیگری از ادب است. سلیقه 
شناختن آداب اشیا و اشکال؛ یعنی بدانی چه فرمی کجا 

خوب اســت، کجا نیســت. بدانی چه فرمی با چه فرم 
دیگری هماهنگ است و با چه فرمی نیست.

یعنی بدانی آنچه برای ســینما خوب اســت، برای 
مسجد جامع اصفهان خوب نیست. یعنی بدانی گل که 
زیباســت، در جلسه استیضاح وزیر آموزش و پرورش که 
به خاطر سوختن بچه ها مؤاخذه می شود، خوب نیست. 
یعنی بدانی یک جعبه پلاستیکی مناسب صندوق رأی 
مردم نیســت. یعنی بدانی نور بنفش مناسب درختان 
سربلند پارک وی نیست و بدانی سمفونی نهم بتهوون 
مناســب بوق ماشین زباله جمع کنی نیست و آن قطعه 
دیگر موســیقی کلاســیکی که از بخت بدش معروف 
شــده، مناسب آسانســور تنگ قرمز رنگ شما نیست. و 
بدانی اگر آن را در آسانسور پخش کردید، بعد آن آهنگ 
تولدت مبارک آن خواننده بی ســلیقه لس آنجلســی را 
پخش نکنی. سلیقه یعنی بدانی فرودگاه را شبیه سوله 
ســاخته ایم. یعنی بدانیم کارت های پایان خدمت شبیه 
کارت تلفن اســت. یعنی بدانیم در و دیوار شهر را دفتر 
نقاشــی  کرده ایم و بدانیم پارک ها را سمبل بی سلیقگی 
کرده ایم. ســلیقه یعنی کســی که اینها را نمی داند در 
مسجد جامع اصفهان سطل آشغال پلاستیک تبلیغاتی 
فلان بستی را می گذارد، کسی هم متوجهش نمی شود 
و کســی هم ایرادی نمی گیرد. بعد می رود شعر جعلی 
می خواند و فکر می کند که شعر سعدی و حافظ است. 
موسیقی آشغال می شنود و وقتی که استادی می گوید 
که این مبتذل اســت حتی نمی فهمد که مبتذل است و 
می گوید من بتهوون را هم می شــنوم و دوستش دارم، 

آن گاه، گاه پایان گفت وگو است و آغاز فریاد است.
اگر توانســتید به بی ادبی ســاده دل توضیح دهید 
که چرا نباید به اســتادی «تو» گفت، خواهید توانست 

بــه دیپلماتی هم توضیــح دهید که چــرا نباید کت 
چهارخانــه قهوه ای را با پیراهن راه راه آبی بپوشــد. و 
نخواهید توانســت توضیح دهید که چــرا خانه های 
پر زرق و برق طلایی بی ســلیقه است و چرا مرد کارمند 
پیژامه پــوش بی ســلیقه  اســت. به ســادگی اینها را 
نمی توان توضیح داد؛ امــا می توان یاد داد، فقط چند 

دهه زمان لازم است.
واضح اســت که هر کســی ســلیقه ای دارد؛ اما 
بعضی ها ســلیقه بــدی دارند و بعضی ها ســلیقه 
خوب. همان طور که به بی ادبی نباید احترام گذاشت، 
بــه بی ســلیقگی هم نبایــد احترام کــرد. یک لباس 
بی ســلیقه، یک خانه بی سلیقه، یک نشان بی سلیقه، 
مانند شبه دشــنامی رکیک است. هرچه دشنام زشت 
و آزارنده، شکل و اشیای بی سلیقه هم آزارنده است. 
آدم بی ســلیقه، در اشــیا و اشکال ســهل انگار است. 
احترام بی ســلیقگی، ترویج آن ســهل انگاری است. 
اجازه دادن به ســهل انگاری اســت تا ســرایت  کند. 
سرایت کند به ادب، به اخلاق، به فرهنگ، به جامعه 
و به دیگران. بی سلیقگی، سهل انگاری به بار می آورد 
و ســهل انگاری مردم را شــل می کند و بــه زودی به 
سهل انگاری اخلاقی هم می رسد. آنکه ادب و سلیقه 
نــدارد، آیا می تواند همواره دارای اخلاق هم باشــد؟ 
آنکه دشــنام رکیک می گوید، همدلی نمی تواند بکند. 
او با دشــنام خــود و فضا را آماده خشــونت می کند. 
دشنام دســت گرمی خشونت اســت و بی سلیقگی، 
دست گرمی سهل انگاری است. احترام به سلیقه های 
بد، همدســتی با بی اخلاقی است. به زودی درباره این 
خواهیم گفــت که چطور جامعه روشــنفکری ایران 

بد سلیقه شده است.

آیا به همه سلیقه ها باید احترام گذاشت؟

یک چیز خوب

ایندیپندنت گزارشی از یك ســازمان خیریه کوچك 
زنان در ایران با عنوان «باور» منتشــر کرده اســت. این 
جمعیت از سال ۹۵ با هدف توانمندی و استقلال زنان 
فعالیتش را آغاز کرده اســت. در ســایت این ســازمان 
هدفــش چنین تعریف شــده اســت: «اینکــه چطور 
می توانیم به یک زن یا دختر، حس ارزشمندی بدهیم؟ 
اینکه بــا باور به خــودش، آینده ای درخشــان را برای 
خودش تصور و محقق کند؟ اینکه چطور بدون اینکه به 
 صــورت مداوم به او کمک مالی کنیم، بال پرواز بدهیم 
تــا خودش به دنبال رؤیاهایش برود یا پرواز یاد بگیرد و 
آینده خودش را بســازد؟» اما در گزارش ایندیپندنت با 
اشاره به وضعیت کنونی ایران و سلطه کرونا بر زندگی 
تك تك ما آمده است: «از آنجا که ویروس کرونا ایران را 
نیز تحت تأثیر قرار داده اســت و لطمات جبران ناپذیری 
در خاورمیانــه وارد آورده اســت این گــروه تصمیم به 
انجــام کاری برای زنان گرفته اند. دســت اندرکاران این 
سازمان که عده ای از زنان هستند امیدوارند با کمک به 
اعضای خود در تولید و ســاخت و فروش ماسک های 
صورت، آنان را توانمند کنند». در این گزارش آمده است 
در این ســازمان فضایی فراهم شــده تا زنان متقاضی 
کار با چرخ خیاطی های اهدایی صنایع دســتی بسازند. 
ایــن فرصتی برای زنــان بیوه و دیگران اســت تا راهی 
برای کسب درآمد پیدا کنند. کســب درآمد در کشوری 
کــه اقتصاد کم جانــی دارد و به دلیــل تحریم های دو 

سال اخیر ترامپ شرایط ســخت تری را تجربه می کند. 
ترامپی که از توافق هسته ای خارج شد». سارا چارتابیان، 
بنیان گذار باور، به این رسانه می گوید: «این انجمن تلاش 
می کنــد با وجود افزایش بــی کاری و تورم بالا، فرصتی 
برای خودکفایــی زنان فراهم کنــد». او می گوید ما به 
آنها ماهی گیری یاد می دهیم نــه اینکه ماهی بدهیم. 
با وجود همه گیری تقاضا برای صنایع دســتی کاهش 
یافته اســت. ایران تاکنون بیش از ۱٫۱ میلیون مورد ابتلا 
به ویروس کرونا را گزارش داده است که مقامات اذعان 
دارند بیش از پنجاه و چند هزار قربانی به دنبال داشــته 
اســت و معتقدند تلفات واقعی می تواند بسیار بیشتر 
باشــد. در همین حال، زنان نیازمند مجبور بودند برای 
تأمین هزینه های زندگی خانواده خود درآمد کسب کنند. 
بنابراین این زنان در انجمن «باور» تصمیم به ســاخت 
ماسک پارچه ای گرفتند. گزارشگر این رسانه در بازدیدی 
که داشته اعلام کرده حدود ۵۰ زن با چرخ خیاطی خود 
نشسته و ماســک های پارچه ای دولایه تولید می کنند. 
الهام کرمی، زن ۴۱ســاله ای که پنــج روز در هفته برای 
تأمین هزینه دو پســر خود کار می کند، گفت که او برای 
هر ماسک صورت که می دوزد حدود ۱۰ هزار ریال (سه 
ســنت ایالات متحده) درآمد دارد. مشتریان این انجمن 
اشخاص و شرکت ها هســتند و هر بسته ماسك حدود 

۲۵ هزار تومان یا یك دلار آمریکا فروخته می شود.
کرمی ادامه داد :«من از این (ســازمان) سپاسگزارم 

زیرا آنها مــن را بدون دریافت هزینــه ای تبدیل به یك 
خیــاط ماهر کرده اند». در ایــران، جایی که پایتخت آن 
تهران، به شــدت تحت تأثیر ویروس قرار گرفته اســت، 
مقامات استفاده از ماسک را اجباری کرده اند. در حالی 
که جریمه ها برای عدم استفاده از ماسک همچنان کم 
و ضعیف اجرا می شــود، اما به طور فزاینده ای شــاهد 
اســتفاده مردم از ماسك هستند. چارتابیان از ارائه آمار 
فروش مشخص برای ماسک ها خودداری کرد، اما گفت 

که هر یک از آنها برای حمایت از زنان نیازمند است.
وی گفت: «شــاید پول آن قدر زیادی به دست نیاید، 
اما ما خدماتی مانند مشــاوره روان شناسی و همچنین 

تجهیزات را به آنها ارائه می دهیم».
واقعیــت این اســت کــه در هفته گذشــته یکی از 
مسئولان وزارت کار اعلام کرد که حدود ۷۰ درصد زنان 

شاغل به دلیل کرونا بی کار شده اند.
همچنین به گزارش ایســنا، یک عضــو کانون عالی 
شــوراهای اســلامی کار در ایــران گفته اســت حدود 
۱۰ میلیــون کارگــر با حقوق زیــر یك میلیــون تومان 
فعالیــت زیرزمینی دارند. کارگرانی که نه بیمه دارند نه 

فعالیت هایشان در جایی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
کرونا و شرایطی مانند این کارگران سبب می شود که 

وضعیت معاش برای زنان سخت تر و تلخ تر شود.
بنابرایــن فعالیت هایــی نظیــر این انجمــن که به 

توانمندسازی زنان اقدام می کنند، مورد توجه است.

ماسک هایی براي توانمندسازي
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